
آرا
هر

 ش
ن|

یا
ور

غف
ه 

دی
مه

س: 
عک

۴ مادرانگی تمام قد
 برای همه

گل هایی که نام 
«یا زهرا(س)» دارند
یک روز با  زهرا حکیم زاده که با پرچم دوزی 
مذهبی و ثبت نام ائمه(ع)

بر پارچه به مردم خدمت می کند

رآرا
ـه

شــ
ـه

ام
وزن

نر
گا

ــ
رای

ـه
یم

مـ
ض

ــــه ۲۱۴۰۱شنب ۱۰ ۰۵
۸صفحه ویژه بانوان مشهد | شـــــمــاره ۳۸۴۶  روزنامه شـــهرآرا

۲۳

۱۳۰

چگونگی کنشگری 
حضرت زهرا(س) 
پس از رحلت 
پیامبر اکرم(ص)

گفت وگو با  فاطمه قاسم خانی   که همه زندگى خود 
را وقف اهل بیت (ع) کرده است



چگونگی کنشگری حضرت زهرا(س) پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)
  در تاریـخ می خوانیم «هنـوز اهل بیت پیامبر(ص) از کار غسـل و کفن ایشـان فارغ نشـده  بودنـد که صدای تکبیر از مسـجد به گوششـان رسـید. این تکبیری بـود که بیعت کننـدگان در مسـجد می گفتند. این 

بیعت که به تناوب انجام می شد تا شب ادامه داشت.» این خبر را می توان آغازی بر شروع کنشگری دختر پیامبر(ص) دانست که در اوج غم درگذشت پدر، عهده دار اندوه انحراف جامعه نبوی گردید.

 آفاق   زهرا عباس پور

حدیث کساء 
یعنی 
خانواده   داری 
فاطمی

مبارزات
سیاسـت تحریمـی دسـتگاه خلافـت از اقدامـات ایـن 

دسـتگاه پـس از سـقیفه تـصرف فـدک و اخـراج کارگـزار 

حـضرت زهـرا(س) از فـدک اسـت. حـضرت می خواسـت 

اثبـات کنـد ایـن زمین هـا متعلق بـه ایشـان اسـت. قواعد 

و قوانیـن همـه بـه نفـع او بـود. در محکمـه خطـاب بـه 

خلیفـه گفت: ام ایمـن و ربـاح (آزاد کرده پیامبر) شـهادت 

می دهنـد کـه رسـول خـدا(ص) فـدک را بـه مـن بخشـیده 

اسـت. در نقـل دیگـری ام ایمـن، همـسر پیامـبر(ص)، و 

حـضرت علـی(ع) نیـز شـهادت دادنـد. خلیفـه در مقابـل 

همه ادلـه و شـواهد پاسـخ داد: آیـا با شـهادت یـک مرد و 
یـک زن خـود را صاحب حـق می دانـی؟ دخـتر پیامبر(ص)

بـرای اینکه در تاریخ بماند و نشـان بدهد که آن کسـی که 

پیامـبر(ص) او را سـیده  زنـان جهـان و بـزرگ بانوان بهشـت 

خوانـده و خشـنودی و ناخشـنودی و آزار او را خشـنودی 

و ناخشـنودی و آزار خـودش اعـلام کـرده اسـت از دولـت 

بعـد از وی  به شـدت نگران، خشـمگین و ناخشـنود اسـت 

فرمود: به خـدای سـوگند با تو سـخن نخواهم گفـت. این 

اعلام یـک سیاسـت تحریمـی جـدی و همه جانبه بـود که 

تـا آخـر عمـر دخـتر پیامـبر(ص) ادامـه یافت.

گریه دختر پیامبر(ص) بعد از رحلت پدر
در عـزای پیامـبر، بسـیار گریـه می کـرد. شـنیدن 

صدای این گریه بـرای مردم جفـاکار مدینه عذاب آور 

اسـت زیرا یادآور حقی بود که از سـوی ایشـان ندیده 

گرفتـه شـد. بنابرایـن حـضرت در پاسـخ بـه شـکایت 

مـردم مدینه از صـدای گریه هـا فرمود: یا ابا الحسـن، 

زندگی من زیـاد به طـول نخواهد انجامیـد و به زودی 

از میان ایـن مـردم خواهم رفت. لذا سـوگند بـه خدا، 

نه شـب آرام خواهم گرفـت و نه روز تـا اینکه بـه پدرم، 

رسـول خـدا(ص) ملحق شـوم.

محاکمه دولت در مسجد
دخـتر پیامـبر(ص) چنـد روز پـس از سـقیفه بـه مسـجد 

آمـد تـا دسـتگاه خلافـت نوپدیـد را در حضـور مـردم به 

چالـش بکشـد. اینجا دیگـر دخـتر پیامـبر(ص) نامـی  از 

فدک نمـی آورد، بلکـه فراتـر از آن، همه چیـزی را که به 

پیامـبر(ص) تعلق داشـت و طبق آیـات قرآن بـه دخترش 

می رسـید مطالبـه کـرد. ایـن سـخنرانی چنـان قـوی، 

مسـتدل و مسـتحکم بـود کـه خلیفـه هـم بـه ناچـار به 

گریـه افتـاد.

یاری خواستن از مردم
کنش دیگـری را که در سـیره مبارزاتی دختر پیامبر(ص) در تاریخ شـاهدش هسـتیم 

تبییـن حـق جانشـینی امیرالمؤمنیـن(ع) در گفت وگـوی مسـتقیم بـا مـردم مدینـه 

اسـت. در تاریـخ نقـل اسـت کـه امیرالمؤمنیـن(ع) حـضرت فاطمـه(س) را بر اسـتری 

سـوار کرد و به همـراه امام حسـن(ع) و امام حسـین (ع) شـبانه بـه خانه ها یـا مجالس 

انصـار می رفتند. بر هـر خانـه و محفلی دخـتر پیامبر خـدا(ص) می فرمـود: ای گروه، 

دخـتر پیامبرتـان را یاری کنیـد. آن روز کـه با رسـول خدا بیعـت کردیـد، بیعتتان بر 

این بـود که همان طـور کـه از زن و فرزنـد خویـش دفـاع می کنیـد، از او و فرزندانش 

دفاع کنیـد. اکنون بـه عهدی که بـا آن حضرت بسـته اید عمـل کنید.چه بـد جواب 

دادنـد ایـن نامردمـان هنگامی کـه گفتند: قـد مضـت بیعتنا لهـذا الرجل!

سرزنش و تحریم ملاقات کنندگان
این مرحلـه از کنشـگری مبارزاتی دختر پیامبر(ص) شـکل دیگری داشـت. وی در وضعیـت مجروحیت و ملاقـات برخی زنـان مدینه فرمود: 

به خدای سـوگند، دنیای شـما را دوسـت نمـی دارم و از مردان شـما بیـزارم. آن هـا را آزمـودم و از آنچه کردنـد رضایت نـدارم. وای بـر آن ها! 

چرا نگذاشـتند حـق در مرکـز خود قـرار گیـرد و خلافت بـر پایه نبـوت اسـتوار ماند؟ یعنـی همان جا کـه محل فـرود جبرئیل امیـن بود.

و چـه حرف هـا و درس هـا در ایـن جمـلات نهفتـه اسـت. روز بـه روز حـال دخـتر پیامـبر خـدا (ص) رو بـه وخامـت می رفـت. بنابرایـن 

غصب کننـدگان ولایـت به علت تـرس از ملامـت مردم بـه تکاپوی ملاقـات با دخـتر پیامـبر(ص) افتادند کـه بـا مخالفت حضرت، متوسـل به 

امیرالمؤمنین(ع) شـدند. پـس با تبعیت بانـو از همسر، حاکـمان به خانه  دخـتر پیامـبر(ص) راه یافتند. وقتی نـزد دختر پیامبر(ص) نشسـتند، 

سـلام گفتند. به گفته تاریخ دختر پیامبر(ص) سـلام را جواب نگفت و حتـی روی خویش را از آنان به سـوی دیگری گردانیـد. پس از چندین 

بار آمدند و جواب سـلام نشـنیدن، آنـگاه رو به علی(ع) کـرد و فرمـود: من با آن هـا حتی یک کلمه هم سـخن نخواهـم گفت تا اینکـه از آن ها 

چیزی را بپرسـم که آن دو از رسـول خدا(ص) شـنیده اند. اگر در این مورد راسـت گفتنـد، آن وقت تصمیـم خواهم گرفت. آنگاه آن ها را قسـم 

داد و فرمود: شـما را به خدا سـوگند، آیا از رسـول خدا(ص) این سـخن را نشـنیده اید که «رضـای فاطمه از رضای من اسـت و خشـم و غضب 

فاطمه از خشـم و غضب مـن. هرکه او را دوسـت داشـته باشـد، مرا قطعا دوسـت داشـته و هر کـه فاطمـه را راضی کنـد، مرا راضـی کرده و 
هرکـه فاطمه را به غضـب آورد، مرا بـه غضب آورده اسـت.»؟ پاسـخ دادند: چرا، ما این سـخن را از رسـول خدا شـنیده ایم. دخـتر پیامبر(ص)

فرمـود: من خـدا و ملائکـه او را شـاهد می گیـرم که شـما دو تن مرا بـه غضـب درآوردید!

وصیت و شهادت
در تاریـخ می خوانیم هنگامی که خبر شـهادت دختر پیامبر(ص) انتشـار یافت و شـهر از آن خبردار شـد، مـردم در بیرون خانـه منتظر بودند 

چه وقت جنازه دختر پیامبر(ص) برای نماز آماده خواهد شـد تا در آن شرکت کنند سـپس به تشـییع بپردازند. شـاید شـب نزدیک شده بود. 

ابـوذر از خانه بیـرون آمد و گفت: همـه برویـد. کار دختر پیامـبر(ص) به تأخیـر افتاده اسـت. مردم تردیـد نکردند. بـه امید فردا برخاسـتند و 

رفتند غافـل از اینکه دخـتر پیامبر خدا(ص) در وصیـت خود نیز مبارزه سیاسـی اجتماعی خـود را فراموش نکـرده بود و اجازه نـداد غاصبان 

حکومت و همراهانشـان در مراسـم تدفیـن حاضر شـوند. در واقع، بخـش اصلی وصیـت عبارت بود از پنهان داشـتن غسـل، کفـن، نماز، 

دفن و محل آن. این آخریـن بخش از مبارزات دخـتر پیامبر(ص) با وضعیـت موجود و دولت خلفا بود. کنشـگری هوشـمندانه و درایت محور 

دختر پیامبر(ص) باعث شـد تا آخریـن لحظه حیـات بابرکتش در دفـاع از ولایـت امیرالمؤمنیـن(ع) مبتنی بر شایسته سـالاری دینـی و الهی 

ثابت قـدم بمانند و جامعـه پیرامون خـود را از خطرات خون سـالاری متأثر از نظام سـیادت جاهلـی آگاه کند.

 کنش اول

 کنش دوم

 کنش چهارم

 کنش پنجم

آخرین کنش مبارزاتی

 کنش سوم

۲

۲شنبــــــه
۵ دی  ۱۴۰۱

۰۲ جمادی الثانيه ۱۴۴۴

شماره ۳۸۴۶

فاطمـه در خانـه اسـت. رسـول خـدا احسـاس 

ضعـف می کنـد. بـرای تسـکین دردش، سراغ 

دخـترش مـی رود. فاطمـه اسـت، ام ابیهـا. هـم 

دخـتر پـدر اسـت هـم مـادر پـدر.  پـدر سـلامش 

می کنـد و پـاره تـن خطابـش می کنـد و فاطمـه 

سرتاپا نـگاه می شـود. نگاه بـه چهره پـدر برایش 

عبـادت اسـت. پـدرش را مـاه شـب چهـارده 

می بینـد و بـرای التیـام دردش، بـه خـدا پنـاه 

می بـرد. درخواسـت پـدر را اجابـت می کنـد و 

برایـش کسـای یمانـی می آورد.فاطمـه اسـت، 

مـادر حسـنین، مـادری کـه رهـبران آینـده را 

می پرورانـد. فرزندانـش را میـوه دل و نـور دیـده 

خطـاب می کنـد. بـوی خـوش رسـول خـدا بـه 

مشام حسـن و حسـین می رسـد. اذن می گیرند 

و وارد کسـا می شـوند. انـس و ملـک، غبطـه 

می خورنـد بـه ایـن خانـواده.

حدیث کسـا تار و پـودی متفـاوت با سـایر ادعیه 

دارد. نهایـت ادب و محبت در ارتبـاط کلامی در 

جای جـای آن مـوج می زنـد .

عبـارات مکـرر «قـال» و «قلـت» در حدیـث، بـه 

گفت وگو در خانواده اشـاره دارد و اینکه خانواده 

محل صحبت و هم دردی و مشاوره و رفع مشکل 

اسـت. امـا لازمـه رسـیدن بـه نتیجـه مناسـب از 

ایـن گفت وگوهـا اسـتفاده از اصـول گفت وگوی 

صحیـح، توجـه بـه جایـگاه افـراد در خانـواده و 

رعایـت اصـل احـترام متقابـل اسـت کـه تمـام 

این هـا در حدیـث کسـا نمایـان اسـت.

انتخـاب نیکوتریـن کلام هـا بـرای صحبـت بـا 

یکدیگر، نحوه برخـورد صحیح اعضـای خانواده 

بـا هـم، اذن دخـول و رعایـت حریـم شـخصی 

افـراد، تسـاوی در برخـورد بـا فرزنـدان و ... 

تنهـا گوشـه ای از دروس اخلاقـی ایـن حدیـث 

گران بهاسـت.این خانـواده چـه کردنـد کـه 

خداونـد گفت: آسـمان برافراشـته و زمین هموار 

و ماه روشـن و خورشـید درخشـنده و فلک دوار و 

... خلـق نکردم جـز به عشـق این پنج نفـر.و چه 

خوب اسـت این روزهـا که بیگانـگان با تمـام قوا 

پناهگاه امـن خانـواده ایرانی را نشـانه می روند، 

ما با الگوبـرداری از این شـیوه مدیریـت خانواده 

زهرایـی، روزبه روز بر اسـتحکام این بنـا بیفزاییم 

و نقشـه دشـمنان را نقـش بـر آب کنیـم.

 خدیجه خدیوی
 پرتو  فعال فرهنگی



«خورشید»

لیلا
 جان قربان

خبرنگار

قبـل از اینکـه چـادرش را روی صورتـش بکشـد، 

دوبـاره نگاهـی بـه «یافاطمـه(س)»ای کـه روی 

پرچـم سـبز مخملـی تکیـه خودنمایـی می کـرد 

انداخـت. اشـک هایش جـاری شـد و دلـش راهی 

ضریحی شـد که چهارده قرن است شـیعیان برای 

نبودنش اشـک می ریزند و به نـام مبارک صاحبش 

حاجـت روا می شـوند.

اینجا بوی معصومیت می دهد

صـدای زنـگ کـه بلنـد می شـود، خانمـی آن  طرف 

در، میـان همهمـه و ویژویـژ چرخ هـای خیاطـی، 

می گویـد: بیاییـد طبقـه بـالا. پله هـای باریـک و 

سـنگی کارگاه نیـازی بـه راهنمایـی تـا رسـیدن 

بـه اتـاق چرخ کارهـا را نـدارد. صـدای چرخ هـا 

بهترین راهنماسـت. بـه طبقه بـالا که می رسـم، به 

 جای هـر سـلام و علیکی یـک دور دورتـادور کارگاه 

چشـم می چرخانـم. در میـان انبوهـی از پرچم هـا 

و پرده هـای مخملـی سـبز و سـیاه، نـام ائمـه(ع) و 

گل هـا و حاشـیه دوزی های رنگ رنـگ دلم را بـه 

تکیه هـای قدیمـی و روضه هـای خانگـی می بـرد. 

یکی با نـخ قرمـز در پیـچ و خم نـام مبـارک حضرت 

زهـرا(س)، یکـی بـا نـخ سـبز «الـف» «ابوالفضـل» را 

چـرخ می کنـد. یکی هـم نـام ائمـه(ع) را روی سـفره 

صلوات شـابلون می کنـد. اینجا هرچه هسـت بوی 

معصومیـت می دهـد. قطعا بـه همین دلیل اسـت 

که بچه های کارگاه با وضـو می آیند و با وضـو کار را 

شروع می کننـد و بـا وضـو خانـه می رونـد.

اعتقادات آدم را قوی می کند

آمـده ام اینجـا در کارگاه پرچـم دوزی «المنتظر» تا 

زنـی را ببینم که بیسـت سـال اسـت نـام ائمـه(ع) را 

بـر پرده هـا، پرچم هـا و سـفره های نـذری و صلوات 

طرح می زند. زهـرا حکیم زاده با اینکه در دانشـگاه 

حسـابداری خوانده، هیچ وقت در رشـته تحصیلی 

خـود وارد کار نشـده اسـت زیـرا بـا ایـمان و اعتقاد 

پـای هـنری آمـده اسـت کـه هـر لحظـه بـا اسـماء 

متـبرک در ارتبـاط اسـت. «از طریـق برادرم بـا این 

حرفه آشـنا شـدم. در بازار رضا کار می کرد و گاهی 

پرچم هـا را خانـه مـی آورد تـا کارهـای خیاطـی 

پرچم هـا مثـل پایـه دوزی، جـای چـوب و ... را در 

خانه انجـام دهم. بعـد از مدتی، به هـنر علاقه مند 
شـدم. یک شـغل و حرفه مذهبی کـه با نـام ائمه(ع)

در ارتبـاط اسـت، اعتقـادات آدم را قـوی می کند و 

روی زندگـی تأثیـر مثبت می گـذارد. بـرای زندگی 

من که برکت داشـته اسـت. همه مخارج زندگی ام 

تأمین شـده اسـت و هیچ وقت گیـر نبـوده ام. تأثیر 

ایـن کار را واقعـا در زندگـی ام دیـده ام. اوایلـی کـه 

وارد شـدم دلیـل اصلـی ام تأمیـن مخـارج زندگـی 

بـود ولـی بعـد کـه کار را یـاد گرفتـم و راه افتـادم، 

برایـم کار در محیطـی مهـم بـود کـه رنـگ و بـوی 

مذهبـی داشـت.»

چند ماهی فقط حاشیه دوزی می کردم 

او هـنر پرچـم دوزی را از سـیدعلی فعـال کـه از 

نامـداران ایـن حرفـه اسـت در پرچـم و پـرده دوزی 

«المنتظر» یـاد می گیرد و در کنار بـرادرش خم و چم 

کار دسـتش می آیـد. می گوید: حـدود دو مـاه طول 

کشـید تا کار را یاد گرفتـم. البته نمی شـود گفت در 

این مدت همـه کار را یـاد گرفتم چـون کار ما طوری 

اسـت کـه طرح هـای مختلـف را بایـد بـه مـرور زمان 

یاد بگیری و دسـتت راه بیفتد. در کارگاه آقای فعال 

که بـرادرم هـم کار را از او یـاد گرفته  بـود آموزش ها را 

دیـدم. از حاشـیه دوزی پرچم هـا شروع کـردم. چند 

ماهـی فقـط حاشـیه دوزی می کـردم. حاشـیه های 

سـه گوش و نیم مـتری مـی زدم. رونـد یادگیـری 

در ایـن کار بسـته بـه عشـق و علاقـه و اسـتعداد هـر 

فردی متفـاوت اسـت. دسـته چـرخ ماننـد قلمی در 

دسـت یـک هنرمنـد اسـت کـه در دوخـت اسـامی و 

پیچ وخم هـای آن باید اسـتادانه و ماهرانـه چرخانده 

شـود. به  چشـم آسـان اسـت ولـی وقتـی پـای چرخ 

می نشینی، متوجه سختی کار می شـوی. بعد از آن 

قـات زدن را یـاد گرفتم. قـات زدن اصطلاحی اسـت 

کـه بـرای چـرخ کـردن و دوخـتن نوشـته های روی 

پرچـم اسـتفاده می شـود. ایـن کار را هـم چنـدروزه 

یـاد گرفتـم و دسـتم راه افتاد.

این کار هم سختی های خودش را دارد  

 او دوخـت ودوز و بـه قـول خودشـان قـات زدن را از 

پرچم هـای کوچکی کـه روی آنـتن خودروها نصب 

می شـد شروع می کنـد. «قـاب پرچـم آنتن هـای 

ماشـین بیشـتر «یـا حسـین(ع)» و «یـا ابوالفضـل» 

اسـت. اوایـل کـه شروع کـرده بـودم، نـام مبـارک 

حضرت ابوالفضل سـخت تر بود ولی کم کم دسـتم 

راه افتاد و برایم راحت شد. در کل، در پرچم دوزی، 

دوخـت اسـامی کـه پیـچ و تـاب بیشـتری دارد 

سـخت تر اسـت و بایـد کنـترل و دقـت بیشـتری 

داشـته  باشـی. یا اینکه مثلا نوشـتن خطوط ساده 

راحت تـر از خطـوط کوفـی اسـت کـه پیـچ و خـم 

بیشـتری دارند. خـم کار که دسـت آدم بیایـد و یاد 

بگیـری پایـه چـرخ را چطـور بچرخانـی، می توانی 

همه اسـامی را بدوزی. الان من هم با بیسـت سال 

سـابقه کار بعضـی از کارهـا را کـه تمرین نکـرده ام 

نمی توانـم انجـام بدهـم و اول باید قلق کار دسـتم 

بیاید. هرقـدر هم سـابقه داشـته باشـی، کارهایی 

که زیـر دسـتت نیامده اسـت برایـت تازگـی دارد و 

سـخت اسـت.»

با وضو پای کارها می نشینیم  

 خانم حکیـم زاده با همه سـختی ها محیـط کارش 

را دوسـت دارد زیرا بـا نام ائمـه(ع) عجین اسـت و بر 

زندگـی اش اثرگـذار بوده اسـت. «محیـط کارم را 

خیلی دوسـت دارم، محیطی زنانه که راحت در آن 

مشـغول بـه کار هسـتیم. صحبت های ما همیشـه 

دربـاره مسـائل مذهبـی و کارمـان اسـت. بـا وضـو 

پای کارها می نشینیم و ایام شـهادت که می شود، 

حین کار حتـما مداحـی و روضه پخـش می کنیم. 

گاهـی پیش آمـده اسـت درگیر مشـکلی بـوده ام و 

حیـن دوخـت متوسـل شـده ام و جـواب گرفتـه ام. 

به ویـژه در نوشـته ها و دوخت هـای «یازهـرا(س)» 

خیلی جـواب گرفتـه ام.»

در مراسم هیئت نام پدرم را دیدم  

او پرچم هـای زیـادی دوختـه و پرچم هـای زیـادی 

را بـه واسـطه شـغل و حرفـه ای کـه دارد زیـارت 

کرده اسـت. «پرچم هـای زیـادی از حرم هـای 

ائمه(ع) بـرای تـبرک نـزد مـا آورده اند. گاهـی پیش 

آمـده اسـت کارهایـم را در مراسـم گوناگـون ببینم 

ولی کاری که خیلی برایـم لذت بخش بود پرچمی 

بود کـه بـه یادبـود پـدر مرحومـم بـه هیئتـی هدیه 

داده بودیـم. حدود بیسـت سـال پیـش ایـن کار را 

انجـام داده و ماجرا را بـه کل فرامـوش کرده بودم تا 

اینکه محرم امسال آن را در مراسم هیئت دیدم که 

نام پـدرم زیـر آن دوخته شـده بـود. همـه خاطرات 

گذشـته برایم مـرور شـد و به یاد پـدرم افتـادم. این 
پرچـم پرچمـی مزین بـه نـام حـضرت ابوالفضل(ع)

اسـت. بعد از این اتفاق، تصمیم گرفتـم یک پرچم 

هم به نام خودم بـدوزم و هدیـه کنم. به  نظـرم زنده 

مانـدن یـاد و نـام آدم در مراسـم ائمـه(ع) حتـی اگر 

دیگـران او را نشناسـند سـعادتی اسـت کـه تـا ابد 

حسـنات دارد.»

گل هایی که نام «یا زهرا(س)» دارند
یک روز  با  زهرا حکیم زاده که با پرچم دوزی مذهبی و ثبت نام ائمه(ع)  بر پارچه به مردم خدمت می کند

۳
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۰۲ جمادی الثانيه ۱۴۴۴

شماره ۳۸۴۶
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  نشانی خانه اش بعد از شماره کوچه، سردر خانه است، خانه ای که عکس یک شهید روی دیوار آن نصب شده است. در آلومینیمی قدیمی وقتی که باز 

می شود، بعد از چند پله، دوباره دری چوبی است که شیشه های مشجر آن خاطرات زیادی از گذشته را در دل رنگ رنگی خود نهفته است. در را که باز 

می کنم، زنی با روی گشاده به استقبالم می آید. کمرش کمی خمیده است. به سختی راه می رود و رویش کمی بی رنگ است. این روزها درد و بیماری 

در آستانه هشتادسالگی توانش را ربوده است اما او هم چنان همان زن مقاومی است که نسبت های زیادی می توان به او داد، نسبت هایی همچون یک 

زن انقلابی، مادر یک شهید، مادر یک جانباز و یک زن واقف که هرچه از مال دنیا داشته بخشیده است. او از آن دست زن ها و مادرهایی است که باید 

زندگی اش را کتاب کرد و تندیس او را ساخت.

مادرانگی تمام قد برای همه
گفت وگو با  فاطمه قاسم خانی که همه زندگی خود  را وقف اهل بیت (ع) کرده است

قالی ها بهانه مصاحبه

 خانه، خانـه ای بسـیار سـاده اسـت. روبـه روی در چند مبـل چوبی 

قدیمـی اسـت و کمـی آن طرف تـر، یـک تخت خـواب یک نفـره کـه 

ملافه هـای روی آن از بیماری در خانه حکایت می کنـد. دیوار کنار 

تخت امـا ایـن درد را در خود محو کرده اسـت، دیواری بـا گنجه ای 

قدیمـی از جنس چوب. پـر از قاب عکس هایی اسـت کـه هرکدام 

برای خود قصـه ای دارد، قـاب عکس هایی از امام خمینـی(ره) تا 

سردار سـلیمانی که هریـک گوشـه ای از اعتقـادات صاحب خانه 

اسـت. از گنجه و زیبایی های آن اگر بتوانی عبور کنی، چشـمت 

بـه چنـد قالـی لول شـده می افتـد، قالی هایـی کـه امـروز بهانـه 

آمدن ما بـه ایـن خانه و مصاحبه شـده اسـت.

مادری در پانزده سالگی

فاطمـه قاسـم خانی متولـد سـال ۱۳۲۰ اسـت. بعـد 

از ازدواج، از مشـهد راهـی تهـران می شـود. بیـش 

از سـی سـال در ایـن شـهر زندگـی می کنـد و مـادر 

دو دخـتر و دو پـسر می شـود. «ازدواج کـه کـردم، بـا 

همـسرم، عباس آقـا، راهـی تهـران شـدیم. ۳۴ یا ۳۵

سـالی آنجا زندگی کردیم. پانزده سـالم بـود که مادر 

شـدم و خـدا دخـترم را بـه مـن داد. خاطـرم هسـت 

ایـام انقـلاب هـم تهـران بـودم و آن زمـان بـا پـسرم 

علیرضـا کـه طلبـه شـهید اسـت در راهپیمایی هـا 

شرکـت می کردیـم و اعلامیـه و شـب نامه توزیـع 

می کردیـم. خیلـی انقلابـی بـودم. یـک دقیقـه 

در خانـه نمی مانـدم. بـا خانم هـای محلـه روی 

پشـت بام ها می رفتیـم و شـعار می دادیـم و بـرای 

اینکـه سـاواکی ها مـا را پیـدا نکننـد، از ایـن خانه 

بـه آن خانه می رفتیم. یـک تیم دانشـجویی بودیم 

و همـراه هـم تظاهرات هـا شرکـت می کردیـم.»

آقای شیرازی می گفت دخترت آمد 

انقـلاب کـه بـه سرانجـام می رسـد، 

قاسـم خانی  حاج خانـم  کم کـم 

بـار سـفر می بنـدد و راهـی مشـهد 

می شـود، سـفری کـه فصـل جدیدی 

از ایثـار در زندگی او نمایـان می کند. 

«قبـل از انقـلاب و زمـان انقـلاب، بـه 

مشـهد رفت وآمد داشـتیم ولـی بعد از 

انقلاب، به مشـهد آمدیم. پدر و مادرم 

زمانـی  زندگـی می کردنـد.  اینجـا 

کـه بـه مشـهد آمدیـم، فعالیت هـای 

انقلابـی من هم چنـان ادامه داشـت. 

بـا خانـواده آیـت ا... شـیرازی و خانـم 

مقدسـی کـه از فعـالان انقلابـی بـود 

رفت وآمـد زیـادی داشـتم. هـر وقـت 

خانـه آیـت ا... شـیرازی می رفتـم، 

می گفـت:  حاج خانـم  بـه  حاج آقـا 

بیـا، دخـترت آمـد! هـمان سـال اولی 

کـه بـه مشـهد آمـدم ایـن خانـه را 

خریـدم. زحمت هـای روزگار تمـام 

شـده بـود و دخترهـا را جهیزیـه داده 

بـودم و عـروس شـده بودند و سـختی 

نداشـتم.»

یا همراهم شو یا طلاقم را بده

حضـور در انقـلاب و نقش آفرینی در ایـن زمینه آن قـدر برای 

او مهـم می شـود کـه فعالیـت در ایـن زمینـه را شرط ادامـه 

زندگـی اش می کنـد. «سـاواکی ها متوجـه شـده بودنـد 

فعالیت هـای انقلابـی داریـم و بارهـا مـا را تهدیـد کـرده 

بودنـد ولـی بـه حرف هـا و تهدیدهـای آنـان اعتنایـی 

نمی کـردم. از فدایی هـای انقـلاب بـودم. شرکـت در 

راهپیمایی هـا و آمـدن پـای انقـلاب آن قـدر برایـم 

مهـم بـود کـه بـه همـسرم گفتـم یـا بـا مـن همـراه 

شـود یـا طلاقـم بدهـد کـه شـکر خـدا همراهـم 

شـد. هیچ وقـت مانـع فعالیت هـای انقلابـی مـن 

و بچه هایـم نمی شـد. شـوهرم خدابیامـرز چنـد 

سـال پیـش وقتـی مـن بـه اصرار خودش سـفر 

کربلا رفته بـودم فوت کـرد. بیماری داشـت و 

زمین گیـر شـده بـود.»

برای مجروحان آب میوه می گرفتم 

ایـن بانـوی انقلابـی هرچـه در تـوان دارد بـرای انقـلاب 

می گذارد. حتی در بخشـی از زندگی خود به پرسـتاری از 

جانبازان می پـردازد. «آن زمان کـه تهران بودیـم، منزل ما 

سـمت بازارچه نایب السـلطنه بـود. نزدیک محل اسـکان 

امـام(ره) بودیـم و بـا ایشـان دیـدار می کردیـم. روحانیان 

زیـادی بـه دیـدار آقـا می آمدنـد. بـرای آن هـا اسـپند دود 

می کردیـم و شـعار می دادیـم کـه «روحانیـان اسـلام، 

خـوش آمدیـد بـه ایـران!». مـردم بـا هـم خیلـی یکدسـت 

بودنـد. دخترهـا آرزو داشـتند بـا جانبـازان ازدواج کنند و 

مـردم هرچـه داشـتند بـا هـم می خوردنـد. مدتـی هـم بـه 

بیمارسـتان می رفتم. برای مجروحان آب میوه می گرفتم و 

از آن ها پرستاری می کردم. الان هم آرزو دارم در راه همین 

انقلاب شهید شـوم. شـهادت را خیلی دوسـت دارم. هیچ 

چیـز دیگـری از ایـن دنیـا نمی خواهم. بـه مـن می گفتند 

می خواهـم جوانـان مـردم را بـه کشـتن بدهـم! می گفتـم 

شـهادت سـعادت می خواهـد.»

لیلا جان قربان



۵

می گفت عکس آقایان انقلابی را جمع کنیم 

 مـرور خاطـرات انقلابـی و رشـادت های آن زمـان نـوری در چهـره حـاج خانـم می تابانـد. انـگار خون 

در رگ هایـش موج زنـان می تـازد و جانی تـازه گرفتـه اسـت، جانی که بـا نگاه بـه گنجه قدیمـی خانه 

تازه تر می شـود. داخـل گنجه عکس امـام خمینـی(ره)، رهبر معظم انقلاب، سردار شـهید سـلیمانی 

و عکـس پـسر شـهیدش اسـت. او یـک آلبـوم عکـس هـم از فعـالان انقلابـی دارد. آن را در همیـن 

گنجه و کنـار تخت خود گذاشـته اسـت. «عکـس همه آقایـان انقلابـی را دارم. پسر شـهیدم همیشـه 

می گفت: مامان، عکـس آقایان روحانی انقلابـی را جمع کنیم، مانند مجله درسـت کنیـم و دورتادور 

روی دیوارهـا بچسـبانیم. نمی دانسـت شـهید می شـود. الان هـم عکس هـا را نگـه داشـته ام. عکس 

همین هاسـت کـه ارزش دیـدن دارد. »

انقلاب ما خانه ای است با پایه  های استوار 

 در ایـن خانـه خـبری از تلویزیـون و رادیـو نیسـت امـا 

صاحب خانه از همه اتفاقات روز باخبر اسـت. نگرانی 

جامعـه را دارد. «ایـن جامعـه آن اجتماعـی نیسـت 

کـه بـرای آن شـهید دادیـم و ایـن همـه درد و بیـماری 

کشـیدیم. 

جوانان هـم باید حواسشـان را خیلـی جمع کننـد. از 

هر حرفـی جا نخورنـد و تکلیف خودشـان را بـا انقلاب 

مشـخص کنند. جوانـان انقلابـی باید ماننـد خواهر و 

بـرادر باشـند، یکدیگـر را راهنمایی کنند و بـد و خوب 

را به هـم بگوینـد. برای رسـیدن بـه واقعیت همـه باید 

همـراه هـم باشـند. الان از واقعیـت دور هسـتیم و از 

ایـن موضـوع رنـج می بریـم. جوانـان خوبـی داریـم 

ولی آن طـوری کـه باید باشـند نیسـتند. جوانـان باید 

خودشـان را وقـف انقـلاب کننـد. انقـلاب مـا خانه ای 

اسـت بـا پایه  هـای اسـتوار.»

گفتم این ها برای خودشان کاری کرده اند  

بـه دنبـال ارزش هاسـت. باید راهـی کـه مـی رود، کتابـی کـه می خواند، 

کلامی که می گوید و قدمـی که برمـی دارد منفعتی برای دیگران داشـته 

باشـد و برای آخرتش چراغی روشـن کند، چراغی که بعـد از فعالیت های 

انقلابـی و تقدیـم دو جـوان بـه انقـلاب بـه سـمت وقـف مـی رود. «وقتـی 

می خواسـتم خانـه را وقـف کنـم، بـا خـودم گفتـم این هـا کار خودشـان 

را کرده انـد. همـسرم جبهـه رفتـه و جنگیده بـود. پـسر طلبـه ام، علیرضا، 

در جبهـه شرق دجلـه سـال ۶۴ بـه شـهادت رسـیده بـود. پـسر کوچکترم 

حسـین هـم جانبـاز پنجاه وپنج درصـدی اعصـاب و روان شـده اسـت. او 

جبهـه کردسـتان می رفـت. با خـودم گفتـم این ها بـرای خودشـان کاری 

کرده اند ولـی من هنوز بـرای آخرتـم کاری نکـرده ام. به خاطـر دخترهایم 

زمان جنگ نمی توانسـتم پشـت جبهه بروم و دینم را ادا نکـرده بودم. این 

شـد که تصمیـم گرفتم خانـه را وقـف حـوزه علمیه کنـم. همـه اموالی هم 

که وقف کـرده ام از امـوال خودم بوده اسـت. این طور نیسـت کـه از اموال 

شـوهرم و حق بچه ها باشـد. تـا جوان تر بـودم، خـودم کار می کـردم. یک 

آرایشـگر تمـام بـودم. در کار خریـد و فـروش ملـک و بسـاز و بفروشـی هم 

بـودم. خـودم درآمد داشـتم.»

۲شنبــــــه
۵ دی  ۱۴۰۱

۰۲ جمادی الثانيه ۱۴۴۴

شماره ۳۸۴۶

سر پسرتان را روی قلبتان می گذاریم  

بعد از سـفر به مشـهد، هرچنـد انقلاب بـه پیروزی نشسـته بود، ضـد انقـلاب دسـت از سر حاج خانـم و پسرش که 

قد کشـیده و طلبه ای مبارز شـده بـود برنمی داشـتند. «وقتی هم کـه به مشـهد آمدیـم، چندبار ضد انقـلاب پیام 

فرسـتادند و ما را تهدید کردند. نامه داخل حیـاط می انداختند و تهدیـد می کردند که سر پسرتـان را روی قلبتان 

می گذاریـم ولی من توجهی نمی کردم. پسر شـهیدم همیشـه بـه من می گفت: مامـان، یک وقت نترسـی. این ها 

ممکن اسـت در زیرزمین بمب بیندازند یا بلایی سر شـما بیاورند. ترسـی نداشـتم. نگرانی من آن زمان فقط برای 

دختر دانشـجویم بـود. ممکن بـود بلایـی سر او بیاورند. بـرای همین، همیشـه به علـی می گفتم: مادرجـان، اگر 

دسـتگیر شـدی، یک وقت نگویـی خواهـر دانشـجو داری. ممکـن اسـت او را آزار دهند و مـن طاقـت اینکه دختر 

را بـرای شـکنجه ببرند ندارم. همیشـه بـه علی می گفتـم: نگران مـن نبـاش. از چیزی نمی ترسـم چون تـو را برای 

چنیـن روزهایی بـزرگ کرده ام. مـن دنبـال چنین انقلابـی بودم. نـترس! ایـن تهدیدها حتـی زمانی کـه پسرها و 

شـوهرم با هـم جبهه رفتـه بودنـد ادامه داشـت. شـب ها در خانـه را می زدند و اسـم حسـین را که پـسر کوچک ترم 

اسـت صدا می کردند تـا در را بـاز کنـم و داخل خانـه بریزنـد، ولی مـن توجهـی نمی کـردم. پشـت در داد می زدم 

که اگـر نروید، بـه پلیس زنـگ می زنم. تـا ایـن را می گفتـم، زود می رفتنـد. می دانسـتم که اگر یـک وقـت در را باز 

کنم، بلایـی سر مـن و دخترهایـم می آورند.»

این روضه ها باید برقرار باشد 

 با همـه ایـن تهدیدهـا هرگز شـانه خالـی نمی کنـد و در کنار 

مبـارزه مسـلحانه مـردان خانـه خود نیـز بـا برگـزاری مجالس 

روضـه چـراغ اسـلامی را کـه بـه دنبـال آن بـوده اسـت روشـن 

نگه می دارد. «البتـه این طور نبود که در خانه همیشـه بسـته 

باشـد. در زیرزمیـن خانـه چه زمـان انقلاب چـه بعـد از آن، در 

این خانه روضه برپـا بود. پانـزده روز محرم هـرروز صبح روضه 

داشـتیم و هـر روز یـک چیـزی صبحانـه می دادیـم. ایـام مـاه 

رمضـان هرشـب افطـاری و سـحری داشـتیم و ایـن خیابـان 

پـر از مـردم بـود. روضه ها بـه اسـم دوازده امـام(ع) معـروف بود 

و تـا قبـل از کرونـا آن را برگـزار می کـردم. الان هم اگـر دوباره 

شرایـط خوب شـود، روضه هـا را برپـا می کنـم. تا زنده هسـتم 

ایـن روضه هـا بایـد برقـرار باشـد. همیـن روضه هاسـت کـه 

می توانـد مـردم را هدایـت کنـد و چـراغ اسـلام را روشـن نگـه 

دارد.»

بیا و زیرزمین را به خانم های طلبه بده 

اما وقـف خانه، یـک قطعه زمیـن و یک مغـازه برای حـوزه علمیه 

نیـت قلبـی خاصـی در دل ایـن مـادر دارد، دلیلـی کـه بـه پسر 

شـهید بیست ودوسـاله این خانه برمی گـردد. «وقتی ایـن خانه 

را می ساختیم، پسر شهیدم برگشـت و به من گفت مامان جان، 

ایـن خانـه بـرای مـا زیـادی بـزرگ اسـت. بیـا و زیرزمیـن را بـه 

خانم های طلبـه بده که اینجـا رفت و آمد کننـد و درس بخوانند. 

تصمیمی بـرای ایـن کار نگرفته بودم که پسرم شـهید شـد. بعد 

از شـهادت او کل خانه را وقف مجموعه فرهنگی آموزشـی برای 

طـلاب کـردم کـه بـه نـام طلبـه شـهید علیرضـا غفاریـان وفایی 

نام گذاری شـد. بعـد از آن، یـک مغـازه و یـک زمین دیگـر را هم 

وقف حـوزه کـردم که به نیـت سـاخت درمانگاه اسـت و هنـوز به 

ساخت وساز نرسـیده اسـت. بعد از شـهادت علیرضا، کتابخانه 

او را هـم بـه آقـا علی بن موسـی الرضا(ع) هدیـه کـردم. الان پـسر 

شـهیدم و یکـی از دخترهایـم در صحـن امـام رضـا(ع) دفـن 

هسـتند. خودم هـم خواسـته ام در حـرم دفن شـوم.»

اگر من مسجد نسازم چه کسی می سازد؟

وقـف خانـه او را راضـی نمی کنـد. انـگار کـه هنـوز دینـی برگـردن دارد، 

دینـی کـه بـه سـاخت مسـجدی در حاشـیه شـهر مشـهد ختـم می شـود. 

برای سـاخت این مسـجد در منطقـه خین عرب، تاکنـون حـدود ۳ میلیارد 

تومـان هزینـه کـرده اسـت. «بـا خـودم گفتـم اگر مـن مسـجد نسـازم، چه 

کسـی می سـازد؟ تصمیم گرفتم مقـدار مالـی را که از مـن مانده اسـت در 

راه خدا بدهم. مقدار پولی که داشـتم آن قـدر نبود که بخواهـم درمانگاه یا 

بیمارسـتان بسـازم وگرنه با این هزینه های بالای درمان مدنظرم بود که در 

این زمینه قدمی بـردارم. با این اوضـاع جامعه، تصمیم گرفتـم قدمی برای 

خانه خدا بردارم. شـنیده بودم بعضـی از مناطق جایی بـرای نماز خواندن 

ندارنـد. بـرای تهیـه هزینـه زمیـن مسـجد، مغـازه و زمینـی را که داشـتم با 

مقداری از طلاهایـم فروختم. دنبال زمینی مناسـب در منطقه ای بودم که 

به مسجد نیاز باشـد. خیلی دنبال زمین گشـتم تا اینکه اطلاع دادند بنده 

خدایـی زمینـی را در خیابان طرحچـی در منطقـه  خین عرب به نیـت پدر و 

مادرش نذر مسـجد کرده اسـت. این زمین را برای مسـجد پسـندیدم اما تا 

آمدیم سـاخت مسـجد را شروع کنیم، مصالـح گران شـد. با پولی کـه بود، 

بـرای بنای مسـجد آهن تهیـه کردیـم و دیوارها را بـالا بردیـم. الان با کمک 

دیگر نیکـوکاران قرار شـده اسـت این بنـا در پنج طبقه سـاخته شـود.»

 یک ماه دیگر مســجد آماده نماز خواندن 

است

 بـا کمـک او و دیگـر نیکـوکاران، اکنـون 

دیوارهای مسـجد بـالا رفته  اسـت و حاج خانم 

قاسـم خانی بـرای روزی کـه بتوانـد قالی های 

کنـد  پهـن  خـدا  خانـه  در  را  خـود  خانـه 

لحظه شـماری می کند. او می خواهد مسـجد 

را نیـز بـه نـام حسـنین(ع) نام گـذاری کنـد. 
«مسـجد در منطقه ای به نـام امیرالمؤمنین(ع)

اسـت. نیـت دارم کـه آن را بـه نـام امام حسـن 

و امـام حسـین(ع) نام گـذاری کنـم. البتـه تـا 

درهای مسجد را نگذارند نمی شود نامی روی 

آن گذاشـت. بـه امید خـدا وقتی آماده شـد به 

نـام حسـنین(ع) نام گـذاری می کنیـم. آن طور 

کـه گفته انـد، تا یـک مـاه دیگـر مسـجد آماده 

نماز خواندن می شـود. برای به نتیجه رسیدن 

این مسـجد، خیلـی دعا کـرده ام و همیشـه به 

محضر آقا امـام زمان(عج) اشـک می ریـزم که به 

نتیجـه برسـد. می گفتـم: ایـن خانـه خودتان 

اسـت. کاری کنید ساخته شـود و این قالی ها 

را در آن پهـن کنیـم و نمـاز بخوانیـم. مسـجد 

سـاخته شـود، دیگـر آرزویـی نـدارم.»



 نام حضرت زهرا(س) قرن هاسـت کـه با نذر و 

دعـای زنـان خراسـانی آمیختـه اسـت، 

ارادتی که در پهـن کردن سـفره های حاجت و پخت 

آش هـا رنـگ گرفتـه و شـاید مشهورترینشـان پخـت 

سـمنو باشـد اما جلوه های حضور بانوی دو عالم در 

زنـان  و  خراسـان  و  نمی شـود  خلاصـه  این هـا 

باایمانش رسم هایی چنین بی شمار دارند.

مراسـم پخـت آش «ابـودردا» کـه نـام درسـتش بـه 

روایـت دکـتر ابراهیـم شـکورزاده بلـوری در کتـاب 

«عقاید و رسـوم مردم خراسـان» «ابوالدرداء» اسـت، 

یکـی از همیـن رسـوم ویـژه زنـان اسـت کـه انجـام 

می گیرد. در این رسـم کـه روز چهارشـنبه آخر صفر 

انجام می شـود، هنـگام طلـوع آفتـاب، صاحب نذر 

چادر بـه سر می کنـد، کاسـه ای در دسـت می گیرد 

و از هفـت زن در هفت خانـه مقداری حبوبـات برای 

پخـت آش جمع می کنـد. ناگفته نماند کـه نام یکی 

از ایـن زنـان باید حتـما فاطمه باشـد. او سـپس این 

حبوبـات را بـا چنـد قلـم سـبزی مخلـوط می کنـد، 

آشـی می پزد و بین فقرا تقسـیم می کنـد. پخت این 

آش قوانینی دارد که ساخت دو عروسـک زن و مرد و 

انباشـتن شـکم های آنان از حبوبات و نمـاز خواندن 

هنـگام پخـتن آن از جمله آن هاسـت.

پخـت دیگچـه حـضرت زهـرا(س) کـه ایـن هـم در 

چهارشـنبه آخر ماه صفـر پخته می شـود، یکی دیگر 

از رسـوم ویژه به نیـت بی بـی  دو عالم اسـت. زنان در 

هنـگام پخـت ایـن دیگچـه شـمع روشـن می کننـد 

و نمـاز حاجـت می خواننـد. بعـد دیگچـه را بـه اتاق 

خلوتـی می برنـد. در تمام این مـدت در ظـرف نباید 

باز شـود و به اصطـلاح نامحرم یـا غیـر زن آن را ببیند 

یـا از آن بخـورد. هم چنین بـرای روشـنایی اتاقی که 

سـفره ایـن نـذر در آن پهـن اسـت از شـمع یـا چـراغ 

استفاده می شـود و روشـن کردن برق ممنوع است.

آش اماج کـماج یکـی دیگـر از غذاهـای نـذری اسـت 

کـه بـا نـام حـضرت فاطمـه(س) گـره خـورده اسـت. 

طریقـه اجـرای ایـن نـذر آن اسـت کـه جمعـی از زنـان 

شـب سه شـنبه بـا پـای برهنـه در حالی کـه ظرفـی در 

دسـت دارند به در خانـه هفـت زن که نامشـان فاطمه 

اسـت می رونـد و طلـب آرد می کننـد. بعـد آردهـا را بـا 

روغـن زعفـران خمیـر می کننـد، در اتاقـی می گذارند 

و در را تـا صبـح فـردا قفـل می کننـد زیـرا رسـم اسـت 

هیچ کـس نبایـد بـه آن اتـاق قـدم بگـذارد و خمیـر را 

تماشـا کند. صبـح روز سه شـنبه نزدیک طلـوع آفتاب 

هفـت شـمع را درون یـک سـینی می گذارند و تـا ظهر 

خامـوش نگـه می دارنـد. هنـگام ظهـر، زنان دسـت به 

کار طبـخ نـان کـماج و آش امـاج می شـوند. در ادامـه 

ایـن مراسـم، ابتـدا صاحب نـذر و زنـی باایـمان و پاک 

به درون اتـاق مـی رود، دو رکعت نمـاز می خواند و یک 

دور تسـبیح می گردانـد و ذکـر می گوید. بعـد خمیر را 

به قسـمت های مسـاوی تقسـیم می کنند و نان کماج 

می پزنـد. زنان سـپس باقی مانده خمیر را که از گوشـه 

خمیرهـا مانـده، از صافـی رد می کنند وقتـی خمیر به 

شـکل دانه های ماش پایین می افتد، آن را برای پخت 

آش جمـع می کننـد. در خراسـان، بـه ایـن دانه هـای 

خمیـر امـاج می گویند کـه بـا مقـداری حبوبـات تفت  

می خورد و به آش تبدیل می شـود. پـس از پخت کماج 

و امـاج، زنی که در خراسـان قدیم ذکـر مرثیه می گفته 

و به«آتـو» معـروف بوده  اسـت، روضـه می خوانـد و زنان 

بـه شـیوه خـود عـزاداری می کنند.

«صدف عفاف» جایی برای دغدغه های زنان و خانواده

  «مؤسسـه فرهنگی تحقیقاتی صـدف عفاف» 

از مؤسسـاتی اسـت که با دغدغـه پرداختن به 

مسـائل زنـان و خانـواده فعالیـت می کنـد و بیـش از 

دوازده سـال اسـت هم و غم خود را در راسـتای خدمت 

به بانوان به کار گرفته است.

جمیله وافی، مدیر این مؤسسـه، می گوید: مؤسسه در 

سـال ۱۳۸۹ تأسیس شـد. هرچند مؤسسـه ای با مجوز 

مستقل اسـت، عملا واحد خواهران مؤسسه مطالعات 

راهبردی به حسـاب می آمد بـه گونه ای کـه بانوانی که 

می خواسـتند از دوره های آموزشـی مؤسسـه مطالعات 

راهـبردی اسـتفاده کننـد، مخاطـب مؤسسـه صـدف 

عفـاف بـه حسـاب می آمدنـد. در دوره هـای آموزشـی 

ایـن مؤسسـه، بنـا بـر سرفصل هـای آموزشـی مؤسسـه 

مطالعات راهبردی، موضوع تربیت مدرس کارگاه های 

آموزشـی و تربیت محقق مطرح می شـود و هسته اولیه 

صـدف عفـاف شـکل می گیرد.

بـه مـرور زمـان و بـر اسـاس احسـاس نیـاز مخاطبـان، 

فعالیت هـای مؤسسـه صـدف حجـاب بـه موضوعـات 

جدیـد و کاربـردی خانـواده گسـترش پیـدا می کنـد و 

کم کـم مطالعـه و پژوهش حول مسـئله زنـان و خانواده 

و مهارت هایـی از جملـه همـسرداری و ارتباط بـا فرزند 

در آن بـه اولویـت تبدیـل می شـود. در ایـن عرصـه، 

فعالیت هایـی در مؤسسـه صـدف حجـاب انجـام 

می گیـرد کـه در مؤسسـه مطالعـات راهـبردی بـه آن 

نمی پردازنـد. بنابرایـن نـگارش جـزوات آموزشـی مورد 

نیـاز در دسـتور کار مؤسسـه قـرار می گیرد. اسـتادانی 

هـم بـرای تدریـس ایـن جـزوات و محتـوای آموزشـی 

تربیـت می شـوند.

بانـو وافـی می گویـد: در تهیـه محتـوای آموزشـی، بنـا 

شـد کمبودهـای مهارت هـای زندگـی کـه برخـی از 

خانواده هـا را بـا چالش هایـی جـدی روبـه رو می کنـد 

شناسـایی شـود، متـون آموزشـی متناسـب بـا آن آماده 

و در ایـن دوره هـا تدریـس شـود تـا در نهایت بـه تقویت 

بنیاد خانـواده  انجامـد. در کنـار دوره هـای کوتاه مدت 

کاربـردی خانـواده، دوره هـای طولانی مدتی بـا عنوان 

«بـه رنـگ یـاس» بـا موضـوع هویـت زن از منظر اسـلام 

و شـبکه مسـائل مرتبـط بـا آن نیـز تعریـف و اجرا شـده  

که مـورد اسـتقبال مخاطبـان قـرار گرفته اسـت. البته 

اجـرای دوباره آن به دلیل شـیوع بیماری کرونـا به زمان 

مناسـب تری موکـول می شـود.

هم اکنـون بخشـی از فعالیت هـای مؤسسـه صـدف 

حجـاب نیـز پیـرو موضـوع زن تـراز انقـلاب اسـلامی و 

بـا موضـوع الگـوی سـوم صـورت می گیـرد و بر اسـاس 

شـاخص های استخراج شـده از رهنمودهـای مقـام 

معظـم رهـبری، نیازهایـی کـه بایـد سـنجیده شـود تـا 

زنانـی با ایـن شـاخص ها در جامعـه حضور پیـدا کنند، 

مـورد مطالعـه و پژوهـش قـرار می گیرنـد. ایـن موضوع 

نیز در یـک دوره آموزشـی جداگانـه پیگیری می شـود.

از سـوی دیگـر، در موضـوع دخـتران نوجـوان نیـز بـه 

صـورت ویـژه، بحـث زن الگـوی سـوم مـورد تأکیـد قرار 

گرفته اسـت و محتـوای آماده شـده ذیل مباحث سـواد 

رسـانه در اختیـار دخـتران نوجـوان قـرار می گیـرد.

زنان خراسان و سفره های پهن ارادت
 گذری بر چند نذر قدیمی که با نام حضرت فاطمه(س) گره خورده است
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اگـر نگاهـی بـه تاریخچـه سـینمای دینـی و مذهبـی و 

حتی تولیدات سریال هـای تلویزیونی پس از دهـه ۶۰ بیندازیم، 

آثـار فاخـری را می بینیـم کـه هیـچ گاه محـدود بـه زمـان اکـران 

خـود باقـی نمانده انـد و در سـال های متـمادی، دوبـاره پخـش 

شـده و حتـی مـورد اسـتقبال بیننـدگان قـرار گرفته انـد. گاهـی 

جنبه تاریخـی و گاهـی مذهبـی آن ها بـه دلیـل پرداخـت جذاب 

و متفـاوت، مخاطـب را بـا خـود همـراه کـرده اسـت. سریـال 

«امام علـی(ع)» یکـی از سریال هـای تلویزیونـی بود که می تـوان از 

آن به عنـوان اثری فاخـر از داوود میرباقـری در مجموعه فیلم های 

تاریخـی و مذهبی یاد کـرد. «روز واقعـه» از دیگر آثاری اسـت که با 

فیلم نامـه بهرام بیضایـی به قیـام امام حسـین(ع) و ماجـرای جوان 

نصرانـی و حادثـه عـصر عاشـورا می پـردازد. کمـتر مخاطبـی را 

می توان یافت که ایـن فیلم را دیـده و با صحنه هایـی از آن منقلب 

نشـده باشـد. سـینما و تلویزیـون مـا اگرچـه در ایـن سـال ها در 

کارنامه خود فیلم هـای تاریخی مذهبی بسـیاری دارد که هرکدام 

بـه نوبـه خـود یـا بـا رویکـرد ارتبـاط بـا خـدا، روحانیـت، بـزرگان و 

معصومان(ع) ساخته شـده و توانسـته اند تا حد زیادی با مخاطبان 

ارتبـاط برقرار کننـد، یک گمشـده در میـان تولیدات سـینمایی و 

تلویزیونـی وجـود دارد.

می تـوان گفـت از سـال ۸۰ کـه بـه طـور خـاص سریـال و فیلـم 

سـینمایی «مریم مقـدس» سـاخته و اکـران شـد و بـه طور ویـژه با 

نگاهـی دینـی و مذهبـی سرگذشـت مریـم مقـدس روایـت شـد، 

فیلـم شـاخصی را نمی یابیـم کـه محوریـت فیلم نامـه و روایـت 

دینـی آن الگـوی ویـژه ای بـرای زنـان باشـد. اینجاسـت کـه 

جسـت وجوهای مـن بـرای یافـتن فیلـم یـا تولیـد ویـژه ای کـه 

بـه زندگـی حـضرت فاطمـه زهـرا(س) پرداختـه باشـد بی نتیجه 

می مانـد. اگرچـه در عرصـه تئاتـر بـا مضمـون سـوگواری برای 

شـهادت حـضرت زهـرا(س) یـا مقطعـی از زندگـی ایشـان آثاری 

را می تـوان یافـت، هرگـز اثـری را نمی یابیـم کـه در مقایسـه بـا 

سریال «امـام علـی(ع)»، «مریم مقدس» یـا «روز واقعـه» در ذهن 

مخاطـب ثبـت شـده باشـد.

اگرچـه در ایـن سـال ها در آثـار سـینمایی و مذهبـی و آثـار 

مسـتند تـلاش برخـی از سـینماگران سـتودنی اسـت کـه 

بـا ترسـیم لحظه هایـی از توسـل و ابـراز ارادت بـه حـضرت 

فاطمـه زهـرا(س) در سـکانس ها یـا دیالوگ هایی بـرای تبیین 

و الگوسازی توسـل به مقام کوشـیده اند، قطعا سـینمایی که 

می توانـد آثـاری به یادماندنـی ماننـد «رنـگ خـدا»، «زیـر نـور 

مـاه»، «یک تکه نـان»، «مسـافر ری»، «سـفیر»، «طـلا و مس»، 

«محمـد رسـول ا...(ص)» و بی شـمار آثار دیگـر با مضـون دینی 

و مذهبـی، اخلاقـی و عرفانـی تولیـد کنـد، قطعـا می توانـد 

یـا بـا نگاهـی معناگـرا و پرداختی مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم و 

یـا بـا نگاهـی تاریخی مذهبـی بـه تبیین شـخصیتی بپـردازد 

کـه والاتریـن الگـوی اخلاقی و شـخصیتی بـرای زنان اسـت، 

الگـوی صبـوری، دیـن داری، ادب، حیـا و ... در مقـام یـک 

دخـتر، زن و مـادر. چنان که سـید مهـدی شـجاعی در کتاب 

«کشـتی پهلوگرفتـه» می نویسـد: زنـی کـه امامـت بـشر در 

مقابـل او زانـو می زنـد.

هر دختر یک سفیر فاطمی
گفتمان فاطمی، جریانی که به ابعاد مختلف وجود 

زندگی می پردازد

گفتـمان جهانـی فاطمـی اهدافـی از جملـه شناسـایی زنـان موفق در 

عرصـه سـبک زندگـی اسـلامی، تدویـن شـاخصه های سـبک زندگـی 

فاطمـی و معرفـی زن مسـلمان مجاهـد بـرای نـشر ارزش هـای اسـلامی را در 

حوزه های علمی، پزشـکی، ورزشـی، تحصیلی، فرهنگی و هنری دنبال می کند. 

از مردادمـاه سـال جـاری پنـج کارگاه آموزشـی با عنـوان یـاوران معـروف فاطمی 

برگزار شـده اسـت. هدف از برگزاری این کارگاه ها تربیت و پرورش نسـل نوجوان 

و جـوان در راسـتای کنشـگری مثبت اجتماعـی از طریـق خودسـازی و فراگیری 

روابط اجتماعـی در راسـتای نشر مفاهیـم مذهبی و مبانـی امر به معـروف و نهی 

از منکر است.

ایـن گفتـمان فاطمـی بـر اسـاس بیانیـه گام دوم انقـلاب، نقـش زنـان در فرایند 

تمـدن نویـن اسـلامی، هم گرایـی فعـالان و سـازمان های فرهنگـی و تحقـق این 

رویکردهـا در اسـتان آغاز شـده اسـت.

چشـم انداز گفتـمان فاطمـی تحکیـم بنیـان خانـواده اسـت کـه وحدت بخـش و 

 هم افـزا باشـد. بنابرایـن تشـکیل شـبکه گسـترده زنـان، نهادینه سـازی ، الگـوی 

واحـد، پـرورش سـفیران فاطمـی و گسـترش فعالیت هـای گروهـی از مهم تریـن 

اهـداف آن اسـت.

کجا می خواهی بروی؟
مادر شهید مدافع حرم محمد اینانلو از پسرش و دلدادگی به حرم می گوید

 شـهید محمـد اینانلـو، متولـد هجدهـم فروردیـن ۱۳۶۷، از جملـه 

عاشـقانی بود کـه به حـضرت زهـرا(س) اقتدا کـرد و بـرای دفـاع از حریم 

آل ا... در سوریه، بیست و یکم دی ۱۳۹۴ به شهادت رسید.

 فاطمه خدا بنـده، مادر این شـهید مدافع حرم، درباره پسرش می گوید: بیسـت 

سـالش بود که ازدواج کرد. همیشـه بـرای کارهـای مهـم زندگی اش وضـو می گرفـت. هنگامی که 

می رفتیم برای مراسـم خواسـتگاری، وضو گرفت. یک قـرآن کوچک هم داشـت که آن را برداشـت. 

ماه هـای آخـر متوجـه شـدم کـه می خواهـد بـرود. از اول می گفـت: قصـدم دفـاع از حـرم اسـت. 

می گفتـم: محمدجان، آشـیانه درسـت کرده ای، بچـه ات تـازه به دنیا آمده اسـت، کجـا می خواهی 

بروی؟ جـواب می داد: نـه مامان. باید بروم. همیشـه که هیئـت می رفتم، حسین حسـین می کردم 

و غبطه می خوردم کـه آن زمان برای دفـاع از اهل بیت پیامـبر(ص) نبودم. الان زمانش رسیده اسـت. 

باید بـروم.

 ایـن مـادر شـهادت پـسرش را این گونـه تعریـف می کنـد: روز سه شـنبه قـرار بـود بـرود که یـک روز 

زودتر، یعنی دوشـنبه، زنـگ زدند. ظهر با عجله سـاکش را جمع کـرد و رفت. عمـه اش ناراحت بود. 

می گفـت: نگذارید بـرود. گفتـم: نمی توانم. فـردا جواب حـضرت زینـب(س) را چه بدهـم؟ فکرش را 

نمی کردم در عرض شـش ماه به شـهادت برسـد. همه می دانسـتند شهید شده اسـت. عکسش در 

فضـای مجازی بـه عنوان شـهید مدافع حـرم پخش شـده بود. عروسـم عکس را بـه من نشـان داد و 

گفت: مـادر، ناراحت نشـوید. عکـس محمـد را در فضای مجـازی پخـش کرده اند امـا محمد گفته 

بود اگر عکسـم را دیدید، باور نکنیـد. قصـد آزار و اذیت دارند. پـدرش پیگیری می کـرد. می گفتند 

زخمی شـده اسـت. چند خبر متفاوت شـنیدیم که در کماسـت و در دمشق بستری اسـت تا اینکه 

چنـد روز بعد به ما گفتند شـهید شـده اسـت.

 در آخریـن جمله می گویـد: زمانی که بـود افتخار بود. الان هم که رفته اسـت بیشـتر باعـث افتخار 

است.
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ساعتی مهمان مادر باش
نگاهی کوتاه به کتاب« مادر»

    کتاب «مادر» گوشـه ای از زندگی حـضرت فاطمه زهـرا(س) را به تصویر 

کشـیده و نشر عهد مانا منتـشر کرده اسـت. نرجس شـکوریان فرد 

ایـن کتـاب را بـا قلمـی زیبـا، روان و دلنشـین بـا پرداختن بـه بیـش از چهل 
داسـتان با حال و هوایی متفـاوت از زندگی پر از احسـاس حضرت فاطمه(س)

بـه نـگارش در آورده اسـت. در صفحه نخسـت کتـاب، مخاطبـان را لحظاتی 

میهـمان خانـه ایـن مـادر می کنـد و بـا ایـن مـتن، خواننـدگان را به زیبایـی بـه 

خوانـدن کتاب دعـوت می کند: راسـت و درسـت زندگی کـردن، قاعده های خوشـبختی 

را در زندگـی کسـی دیـدن، چنـد روزی، چنـد سـاعتی، لحظاتـی، با یـک عزیـز بی همتا 

گذرانـدن، در خانـه او تکیـه بـه دیـوارش دادن و چشـم دنبالـش داشـتن، فکـر و ذهـن را 

میزبان صحبت هایش کـردن، دل را در کنارش بـزرگ کردن، تا بی نهایت، یک آرزوسـت. 

این کتـاب لذت ایـن آرزو را اندکـی به جان می نشـاند. انـدازه قطره ای مهـمان خانه مادر 

عالم شـدن خوشـامد دارد.نویسـنده در ابتدای کتاب خواننده را مخاطب قرار می دهد و 

می گویـد بـا اینکـه در جامعـه مـدرن امـروزی زندگـی می کنیـم، علاقـه خاصـی داریـم 

برگردیـم بـه زمـان پیامـبر(ص) و زمانـی را هرچنـد کوتـاه در خانـه پـر از آرامش آن هـا نفس 
بکشـیم و هـردو، هـم نویسـنده هـم خواننـده، وارد فضـا و زندگـی حـضرت فاطمـه(س)

می شوند.

«یـک خانـه   کاهگلـی بـود، از ایـن قدیمی  هـا کـه وقتـی واردش می   شـوی از در و دیـوارش 

انرژی  هـای مثبـت می  خـورد بـه سر و صورتـت. به  قـول دوسـتی، خانه روشـن اسـت انگار. 

اول حیـاط بـود، بعد هـم اتاق   ها. وسـایل خانـه خیلی کـم و معمولی بـود اما یـک چیزهای 

نابی از اهـل خانه تعریـف کرده بودنـد که هر کسـی حسرت ایـن را می  خـورد کاش حداقل 

یـک  سـاعتی می  توانسـتم در فضـای ایـن خانـه و اهـل و عیالـش مهمان باشـم یـا حداقل 

بشـود یکـی  دو سـاعتی مانـد و بـه دیوارهایـش تکیـه زد. می  دانـی چـه حالـی می  شـوی 

وقتی در فضای پرتنشـی که مثـل تار عنکبـوت دورت تنیده شـده و داری میانش دسـت  وپا 

می  زنی یکی بیایـد برایت از آرامشـی تعریف کند که رؤیایی اسـت؟ خب، هوش  و حواسـت 

را می  برد!»«مـادر» روایـت داسـتانی صمیمانه ای بـرای به تصویـر کشـیدن زندگی حضرت 

فاطمه(س) در پیش می گیـرد. تا پایان کتاب نیز همیـن روایت را ادامـه می دهد. هر مطلبی 

در این اثر قرار گرفته اسـت بنا به مرجعی اسـت کـه لابه لای متن آورده شـده اسـت. «مادر» 

سـخنش را از زندگی پیامبر(ص) آغاز می کند. از بـه دنیا آمدنش می گویـد، از کودکی اش، از 

یتیمی اش، از دسـت دادن مادر و سختی ها و رنج هایش تا می رسـد به ازدواجش با حضرت 

خدیجـه(س)، مـادر حـضرت فاطمـه(س). از مقدمـات آمـدن حـضرت مـادر تا بـه دنیـا آمدن و 

زندگی شـان. وقتـی کتـاب خوانـده می شـود، 

وظایـف پـدری و مـادری در دوران امـروزی بـا آن 

خانـه آسـمانی مقایسـه می شـود. زندگـی 

در خانه هـای امـروزی بـا آن خانـه و 

غفلت هایـی کـه کرده ایـم، همـه، 

جلـو چشـمانمان می آیـد.

نرجس شـکوریان فـرد از مؤلفان 

پرتلاش در حوزه داسـتان اسـت. 

از معروف تریـن آثـار او می تـوان 

«رنـج مقـدس»، «از کـدام سـو»، 

«هـوای مـن»، «مـادر»، «پـدر»، 

«زنان عنکبوتـی»، «میر و علـم دار»، 

«امـام مـن» و «اپـلای» را نـام بـرد.

در فرهنـگ و ادبیـات مـا علاقـه و محبـت بـه اهل 

بیت (ع) از دیرباز ریشـه داشته اسـت. از گذشته تا 

امروز شـعرهای بسـیاری آمیخته با حـزن و ارادت قلبی 

شـاعران مردمی در قالب نوحه خوانی های کلاسیک و 

نو و نیـز مدایح و مراثی در سـوگ شـهادت ائمـه اطهار 

سروده شـده اسـت و در عزاداری هـا شـکوه هم نوایـی 

بی نظیـری را خلـق می کنـد. ماننـد عزاداری هـای 

خاص ایـام محرم و صفر و شـب های قـدر که مصادف 

بـا شـهادت امیرالمؤمنیـن(ع) اسـت. هم چنیـن ایـام 

شـهادت حـضرت زهـرا(س) کـه از آن بـا نـام «دهـه 

فاطمیه» یاد می شـود. رباعیـات، ترانه ها، مثنوی ها 

و دوبیتی هایی بـا مضمون ولادت هر یـک از امامان 

بزرگوار شـیعه که اغلـب در اعیـاد مذهبـی خوانده 

می شـوند و به سـهم خـود بیانگر عشـق و اشـتیاق 

ارادتمندان به خاندان مطهر پیامبر بزرگوار اسلام 

هستند. زینب حسامی دبیر انجمن ادبی «آهوی 

دل» و یکـی از زنان آیینی سرای شـهرمان مشـهد 

اسـت. ایـن انجمن کـه هـر هفتـه یکشـنبه ها در 

خانه هنرمندان مشـهد (واقـع در پارک کوهسـنگی) برگزار 

می شـود دوسـتداران و علاقه مندان خاص خودش را دارد و 

در کنار شعرخوانی آزاد، به رسـم همیشگی جلسه، شاعران 

آیینی تازه تریـن سروده های خود را می خواننـد و ضمن نقد 

و بررسـی دوسـتانه، دربـاره آن بـا هـم گفت وگـو می کننـد. 

زینـب حسـامی بـا مردمـداری و خوش خلقی مخصـوص به 

خودش در گرد هم آمدن شـاعران از گوشـه و کنار مشهد در 

ایـن انجمـن و نیـز حضـور یافـتن شـاعران مهـمان از دیگـر 

شهرستان های اسـتان خراسان اثرگذار اسـت. او همواره به 

سـهم خـود در تـلاش اسـت آهـوی دل انجمنـی پایـدار و 

خوش نام ونشـان باقـی بماند. حسـامی درباره ارتبـاط خود 

با شـعر می گوید: دنیـای ادبیـات در واقع اقیانـوس زیبایی 

اسـت کـه در بی کرانه هـای امواجـش سـیر می کنـی و در 

تبسـم گرمابخش آفتابش صعـود، و من خوشـحالم از اینکه 

پـای کرسـی درس اسـتادان خـوب ادب و هـنر فارسـی 

می نشـینم و شـعر را جرعه جرعـه می نوشـم و یـاد می گیرم، 

اسـتادانی همچـون پـدر شـعر آیینـی کشـور اسـتاد دکـتر 

محمدعلـی مجاهـدی و ادیـب گران مهـر اسـتاد دکـتر 

محمـدی مبارز، اسـتاد محمد علی صفـری زرافشـان و ... . 

حسـامی در ادامه از شـاعر و خبرنگار خراسـانی درگذشـته 

مرحـوم جلیـل فخرایـی نیز بـه نیکـی یـاد می کنـد و از همه 

کسـانی که به تعبیر خودش بارها دستش را همچون طفلی 

نوپـا گرفتنـد و قدم بـه قـدم راه رفتن بـه سـمت شـعر را به او 

آموختنـد. می گویـد: در حـال حـاضر خانه 

کوچکـی در سـایت پروانه هـا بـه نامـم ثبت 

شـده اسـت کـه شـعرهایم را در میـان آثـار 

دیگر شعرای آیینی کشور منتشر می کند. 

او دربـاره حضـورش در جشـنواره های شـعر 

و چـاپ آثـارش می گویـد: مـن کمـتر در 

جشـنواره ها شرکت می کنـم.  بـا ایـن 

همـه، منتخب جشـنواره شـعر عشـایر و 

داور جشـنواره شـعر دفـاع مقـدس بودم. 

حسـامی ماجـرای علاقه منـد شـدنش بـه 

شعر آیینی و سرودن آن را چنین تعریف می کند: 

اوایل تنها قلم زدن در وادی غـزل را تجربه می کردم تا اینکه 

به پیشـنهاد و اصرار یکـی از دوسـتان نازنینم کـه در فضای 

مجـازی در زمینه شـعر و ادبیات فعـال بـود، شروع به آیینی 

نوشـتن کردم و انگار کم کم درهای آسـمان به رویم باز شد. 

انگار پرواز در ملکوت را تجربه کردم.حسامی دانش آموخته 

رشـته حسـابداری اسـت. از آن دوران و علاقه اش به شـعر و 

شـاعری این طور یـاد می کنـد: در دانشـکده با اینکه رشـته 

تحصیلـی مـن ادبیـات نبـود، مسـئول برگـزاری شـب های 

شـعر بـودم و اولیـن هدیـه را هـم از دسـت دکـتر محمـود 

اکرامی فـر گرفتـم. شـعرم بـه امیرالمؤمنیـن(ع) تقدیم شـده 

بـود و آن هدیـه نهج البلاغـه بسـیار زیبایـی بـود کـه بسـیار 

دوسـت دارمـش.

محرم اسرار اهل بیت(ع)
آشنایی با ام سلمه همسر پیامبر(ص)

 هـر آدمـی داسـتانی دارد. داسـتان زندگـی بعضـی از مـا 

طولانـی اسـت، آن قـدر کـه رمـان «جنـگ و صلـح» هـم 

مقابلش کم می آورد و زندگـی بعضی هایمان در یک جمله 

سر و تهـش جمع می شـود. اینکه می نویسـم داسـتان بعضی هایمان 

به قاعده یک رمـان چندجلدی ا سـت، معنـی اش این نمی شـود که آن 

چندجلدی هـا همیشـه شـاهکار از آب درآمده اند کـه در بیـن خودمان 

آدم هایـی را سراغ داریـم که زندگی شـان مثنوی هفتاد من کاغذ اسـت 

و دریـغ از یـک جملـه طلایـی بینـش، امـا هسـتند داسـتان های 

یک خطـی که به همـه ماجراهـای هزارویک شـبی می ارزنـد. گاه حتی 

در یـک کلمه هـم اگر جمعشـان کنـی، باز طلایـی هسـتند. نمونه اش 

روایـت زندگـی ام سـلمه، همـسر پیامـبر(ص)، اسـت کـه هرچنـد کوتـاه 

نیسـت، می توان همـه ماجرایـش را در یـک کلمه «وفـا» خلاصـه کرد و 

خاطرجمـع بـود کـه همیـن شـاه کلید وفا تمـام و کـمال حق مطلـب را 

درباره اش ادا خواهد کرد. ام سلمه در سـال چهارم هجری پس از وفات 

شـوهرش به عقد پیامـبر(ص) در آمد. او بیـن همسران پیامـبر(ص) جایگاه 

ویژه ای داشت، نشـان به آن نشـان که امام صادق(ع) او را برترین همسر 

رسـول خدا(ص) پـس از حـضرت خدیجـه معرفی می کنـد. این برتـری را 

ام سـلمه نه فقط برای ادبـش در رابطه با پیامـبر(س)، نه فقط بـرای اینکه 

خانـه اش محل نـزول تعـدادی از آیـات و سـوره های قرآنی بـود، نه فقط 

برای احادیثی بسـیاری کـه راوی آن هـا بود، نه فقـط برای نگهـداری از 

حضرت زهرا(س) پـس از فوت حـضرت خدیجه کـه برای رابطـه قوی اش 

با خانـدان اهـل بیت کسـب کـرده بود. شـاخص ایـن رابطـه وفا بـود تا 

آنجـا کـه در تـا پایـان عمـر، هرجـا کـه لازم بـود، ماننـد ماجـرای فدک، 

امامت امـام علـی(ع)، خاک سـپاری حضرت زهـرا(س)، جنگ جمـل و ... 

حضـور داشـت و از حـق اهل بیـت(ع) دفـاع کـرد. طبق وصیـت حضرت 

زهـرا(س)،  ام سـلمه کـه بـا او عقـد خواهـری بسـته بـود، در مراسـم 

خاک سـپاری ایشـان شرکت داشـت و از محـل دفـن او آگاه بـود. برای 

همین، عجیب نیسـت که محبتش به حضرت زهرا(ع) و فرزندان ایشـان 

مثال زدنـی بود و نزد خانـدان نبوت جایـگاه حافظ ودایـع و محرم اسرار 

را پید اکرده بود.

وثر
ک

۸

ضمیمه روزنامه شهرآرا

صاحب امتیاز:
شـهرداری مشـهد

مدیر مسئول: 
سیدمیثم موسوی مهر

سردبیر:
هاشمیسید سجاد طلوع هاشمیسید سجاد طلوع هاشمی

دبیر  ضمائم:
ارژنگ حاتمی

دبیر   ضمیمه:
حمیده وحیدی

۲شنبــــــه
۵ دی  ۱۴۰۱

۰۲ جمادی الثانيه ۱۴۴۴

شماره ۳۸۴۶

یم
نس

نعیمه ترکمن نیا
فعال فرهنگی

شنا
رو

عاطفه رنگامیز طوسی
نویسنده

شعر آیینی درهای آسمان را به 
رویم باز کرد

ریحانه عامل نیک
کارشناس الهیات

مادر
 نویسنده: نرجس شکوریان فرد


